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يفريك يريگ ميدر تصم ييگرا واقع
 ࣗɧƩω Ĺ҅̎Ɯ ـ  ĹѻЁँو

**دكتر غلامرضا محمدنسلـ  *انينور وبيدكتر ا

چكيده:
و مقررات نيعادلانه و منطبق با قوان ديبا نكهينظر از ا صرف ييقضا يريگ ميتصم

و قواعد نيمجموعه قوان ييهمچون نارسا يحاكم باشد، متأثر از عوامل مختلف
تيمطروحه، نگرش و شخص يموضوعات و دعاو ةبه هم ييپاسخگو يبرا يحقوق

برداشت و ،ييقضا يريگ مي. تصمباشد يو ... م ييقضا يسنج مصلحت ،ييمقام قضا
ب،يقانون بعد از تصو رايانسان از متن قانون است؛ ز كيعنوان  به يقرائت قاض

اساس، در برابر نيو تحولات گوناگون است. بر هم راتييثابت، اما جامعه مواجه با تغ
رييسرعت تغ به يو فرهنگ ياقتصاد ،يعملكرد كنُد قانونگذار، مسائل اجتماع

اتيخود با واقع ارياست كه قانون را در حد اخت يقاض نيا ن،يب نيا. در ابندي يم
.دينما يم يريگ ميموجود منطبق و اقدام به تصم

است، يرو كه پژوهشي توصيفي ـ تحليلي و برمبناي روش اسناد شيپ نوشتار
و ها نهيزم ،ييگرا و واقع ييگرا شكل يها هيبر شناخت نظر درصدد است تا علاوه

يريگ ميدر تصم ييگرا از شكل زيو پره ييگرا قضات به واقع شيگرا يها جلوه
ييقضا يريگ مياست كه قضات در تصم نيا ي. مسئله اصلدينما يرا بررس يفريك

به نكهيا اي نديموجود و عادلانه بودن احكام توجه نما اتيبه واقع ديبا يفريدر امور ك
يها هينظر يپس از بررس رو نيازا پردازند؟ يم نيقوان يوچرا چون يب ياجرا

يريگ ميدر تصم ييگرا قضات به واقع شيگرا يها نهيبه زم ،ييگرا و واقع ييگرا شكل
.ميپرداز يم يفريك يريگ ميدر تصم شيگرا نيا يمودهاو ن يفريك

رانيتهران، ا ،يواحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسلام ،يشناس گروه حقوق جزا و جرم *
Email: ay.noorian@gmail.com 

البرز، ،يواحد كرج، دانشگاه آزاد اسلام ،ياسيدانشكده حقوق و علوم س ،يشناس گروه حقوق جزا و جرم  **
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  ها: كليدواژه
  .ييقضا يريگ ميتصم ،يفريحقوق ك ،يسنج مصلحت ،ييگرا واقع ،ييگرا شكل

  مقدمه
ي به جنبش فلسفي قرن نوزدهم و نيمه نخست قرن طور كلّ به 1گرايي حقوقي واقعتاريخچه 

گرايي آستين، بنتام،  گرايي نوعي واكنش انكاري درمقابل مكتب شكل گردد. واقع بيستم بازمي
ات  ثيرأبر اساس ت قضات در حقيقت گيري گرايان، تصميم بنا بر نظر واقع 2.ميل و هيوم بود

نهاست، نه بر اين مبنا كه قواعد حقوقي نتايج بخصوصي را تحميل واقعيات دعاوي بر آ
گرايي و تلاش براي نفي قطعيت از  هاي ضدشكل گرايي حقوقي در پي پاسخ واقع كنند. مي

  گرايان قرار گيرند. گرايان حقوقي درمقابل شكل تدريج سبب شد واقع گرفت و به نشئتحقوق، 
ترين جنبش بومي در رابطه با رويه قضايي در  گرايي حقوقي آمريكا، مهم رويكرد واقع

متحده است كه در اوايل قرن بيستم در اين كشور شكل گرفت و در مدت زمان  ايالات
بر اينكه سيستم آموزش و پژوهش حقوقي آمريكا را تحت تأثير قرار داد،  كوتاهي علاوه

دنبال داشت.  اي دربارة اصلاح حقوق و نظام دادرسي اين كشور به دستاوردهاي ويژه
گرايان آمريكايي اغلب وكلا، اساتيد دانشگاه و قضات بودند و در ميان آنها هيچ فيلسوفي  واقع
نام آن در اسكانديناوي  بنابراين، ماهيت اين جنبش را اصولاً بايد متفاوت از جنبش هم؛ نبود

قضات در  كه ال بودندؤپاسخ به اين س دنبال بهاين جنبش  شكيلگرايان با ت واقع 3دانست.
قاضي  بديهي است وقتيهاي حقوقي؟  يا به قاعده پايبند هستنداحكام به واقعيت امور  صدور

ملزم به اجراي قوانين ماهوي و شكلي است  ،كند مي گيري رفتار مجرمانه تصميمدرمورد يك 
در  عوامل اجتماعي و رواني خودآگاه و ناخودآگاهمعناي ناديده گرفتن سهم  اما اين موضوع به

درصدد مخالفت با  گرايي، گيري قضايي بر پايه واقع تصميم درواقعگيري وي نيست.  تصميم
  تصورِ ماشيني بودن تصميمات قضايي است.
منظور حفظ نظم و تأمين عدالت، همواره موردتوجه  لزوم حاكميت قانون و تبعيت از آن به

هاي  دليل حساسيت اين موضوع به دانان قرار گرفته و تخطي از قانون، پذيرفتني نبوده و حقوق
موجود در قلمرو حقوق كيفري اهميت مضاعفي پيدا كرده است. ولي با وجود اين، قضات 
                                                                                                                             
1. Legal Realism 

  .231)، چاپ دوم، 1393(تهران: انتشارات مجد،  ي حقوقيها هينظرفلسفه حقوق و مهرزاد ابدالي، . 2
3. Raymond Wacks, Understanding: Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory (Oxford: 

Oxford University Press, 2009), 172. 
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گردند  عنوان متوليان اجراي عدالت كيفري در فرايند رسيدگي همواره با مواردي مواجه مي به
  گيري نمايند. توانند تصميم كه صرفاً با رجوع به قانون نمي

عنوان مجريان اراده قانونگذار به چالش كشيد و بر  حقوقي، نقش قضات را به گرايي واقع
  4دهي به تصميمات قضايي تأكيد كرد. ناقص بودن تأثير قواعد و مقررات حقوقي در شكل

تأثير  قضات  گيري اي خاص بر تصميم گونه گمان عوامل و شرايط مختلف هركدام به يب
انكارناپذير است،  قضايي گيري ثيرگذاري آنها بر تصميماي از عوامل كه تأ گذارند. دسته مي

ها در قوانين  هاي بيروني وارد بر موضوع موردرسيدگي است. برخي از اين واقعيت واقعيت
بيني شده است براي نمونه در نظر گرفتن وضعيت متهم، سابقة كيفري وي و ... . برخي از  پيش

گيري قضات  اند، تأثيرات فراواني بر تصميم نشده بيني ها با اينكه در قوانين پيش اين واقعيت
از قرارهاي  ها گيرى هر دعواست. اين تصميم ةترين ركن و نتيج گيرى قضايى مهم تصميم دارند.

شوند. در  گوناگونى صادر مى هاي واقعيتبا اثرپذيرى از  نهايينخستين و تأمين گرفته تا رأى 
تواند قانون، نگرش  دهد مي گيري را شكل مي مى كه مبناي تصميهاى قضايى طرح كلّ پرونده

تحت عنوان  هر يكهاي شخصيتي قاضي باشد كه  قاضي، استراتژي يا راهبرد قضايي و ويژگي
گيرند. قانون نخستين الگويي است كه در ذهن  گيري موردبررسي قرار مي يك الگوي تصميم

گيرد، اما بايد توجه داشت كه  هاي قضات شكل مي عنوان الگوي بديهي تصميم اي به هر خواننده
تنها در  گرايي نه امروز نظرية واقعدهد.  هاي قضات را نمي تنهايي پاسخ چرايي تصميم قانون به
چندان  نه اي پذيريِ نهادهاي حقوق كيفري كه در گذشته گيري قضايي بلكه در انعطاف تصميم

  است. كردند نيز تأثيرگذار بوده اي مكانيكي را دنبال مي دور، رويه

  گرايي حقوقي شكل - 1
دنبال به حداقل رساندن عنصر انتخاب در  گرايي در نظريه حقوقي، به گرايي يا صورت شكل

بيني در معناي  و قابليت پيش نيقتفسير عبارات مندرج در قواعد حقوقي است و بر ضرورت ي
كه  اصطلاحاتگرايان حقوقي از انتساب معاني خاص به برخي  اين قواعد تأكيد دارد. صورت
 حقوقي گرايي شكل 5كنند. تواند از آنها عدول نمايد، حمايت مي مفسر يك قاعده حقوقي نمي

 در فيزيكي و مادي روابط جاي به كه نگرد. قواعدي مي علوم طبيعي قواعد مانند حقوق به

                                                                                                                             
4. Marisa Iglesias Vila, Facing Judicial Discretion, Legal Knowledge and Right Answers 

Revisited (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001), 1. 
  .26)، 1394خرسندي،  انتشارات: تهرانمنش ( نژندي االله هيبت ترجمة ،حقوق فلسفه مباني . آستين چينهنگو،5
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 يبرا و بيند مي حقوقي موضوعه قواعد همان را اجتماعي افراد روابط بر حاكم قواعد طبيعت،
 را رسمي منابع اين در معمول كلّي قواعد استخراج حقوق و رسمي منابع در دقت آن، شناخت

  6.شمرد مي كافي و لازم
گرا بر اين باورند كه زيرِ سطح ظاهري قانون، يك ساختارِ منسجم از  دانان شكل حقوق

شدن است؛ كننده براي هر موضوعي موجود و فقط منتظر آشكار  عقايد منطقي و كاملاً تعيين
 خاص احكام و قواعد كلّي، محورهاي و قواعد اين از توانند دانان مي رو قضات و حقوق ازاين

گرايي روشي بود كه استدلال حقوقي را به استدلال قياسي تشبيه  كنند. شكل بسياري استنتاج
گرايي و تلاش براي نفي قطعيت از  هاي ضدشكل علت پاسخ گرايي حقوقي به كرد. واقع

  گرايان قرار گيرند. گرايان حقوقي درمقابل شكل تدريج سبب شد واقع گرفت و به نشئتحقوق، 
گرايي محض، بدون در نظر گرفتن  توان گفت با تكيه بر شكل اين رويكرد مي در نقد

كه در زمان هاي بيروني ناظر بر موضوع  ارزشِ قواعد و مقررات و لحاظ ننمودنِ واقعيت
اند، مواردي از  تدوين و تصويب قواعد و مقررات موجود نبوده يا موردتوجه واقع نشده

رويكرد،  عدالتي در سطح جامعه بروز خواهد نمود. همچنين اعتقاد كامل به استفاده از اين  بي
و منجر به ركود نظام حقوقي شده كه در رويارويي با مسائل روز و نياز به حفظ مصالح فردي 

كه قوانين و مقررات جزايي  گرايي درصورتي البته شكل اجتماعي توفيق چنداني نخواهد داشت.
ها و  گرايي باشند داراي محاسني همچون تسريع در رسيدگي به پرونده واجد خصيصة واقع

جلوگيري از اطالة دادرسي، جلوگيري از اعمال سلايق و تمايلات شخصي مقامات 
تر رعايت اصل قانوني  بيني بودن تصميمات كيفري و از همه مهم پيش گيرنده، قابل تصميم

  بودن جرم و مجازات است.

 گرايي حقوقي واقع -2
 قواعد مجموعه كه استوار است مبنا اين بر گرايي شكل به گرايان انتقادهاي واقع از بسياري
 بعد قانون زيرا،را ندارد؛  مسائل حقوقي و ها پرسش به واحد و صحيح پاسخ ارائه توان حقوقي

 قواعداست. همچنين  مواجه با تغييرات و تحولات گوناگون اما جامعه ثابت، تصويب، از
 راآنها  مشخص و پيامدهاي كاركرد معنا، پيشاپيش توان نمي و هستند نامتعين خود خودي به

  .نمود تعيين

                                                                                                                             
  .19)، 1386( 23 سياست و حقوق پژوهش ،»حقوق اقتصادي تحليل رويكرد نظري مباني« . ايرج بابايي،6
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ند، ربينانه دا واقعگيري قضات در دعاوي نگاهي  زعم خود نسبت به نحوه تصميم بهگرايان  واقع
گونه  ، يكي از متفكران قديمي و اصلي حقوقي در آمريكا، اين7كه قاضي اليور وندل هولمز چنان

در  گرايان، كاري كه قضات بنا بر نظر واقع 8».قانون واقعي است ،تصميم قاضي«كند:  بيان مي
نهاست، نه بر اين مبنا دعاوي بر آامور واقعي  رِثيأگيري بر اساس ت دهند، تصميم انجام مي عمل

قضات عمدتاً بلكه كنند؛  بخصوصي را تحميل ميو پيامدهاي مشخص و كه قواعد حقوقي نتايج 
  9باشند.» هحساس به قاعد«هستند تا اينكه » حساس به واقعيت« فرايند صدور حكمدر 

 هاي كيفري بدون در گيري قضات در پرونده كه تصميم باورند اين بر حقوقي گرايان واقع
نظر گرفتن ملاحظات زماني و مكاني، اقتصادي، سياسي و اخلاقي و با تكية صرف بر قواعد و 

انجامد.  مقررات حقوقي منجر به نتيجه مطلوب نخواهد شد و تنها به فصل خصومت مي
تأثير  قضايي  گيري اي خاص بر تصميم گونه گمان عوامل و شرايط مختلف هركدام به يب

انكارناپذير است،  قضايي گيري عوامل كه تأثيرگذاري آنها بر تصميماي از  . دستهگذارند مي
ها در قوانين  هاي بيروني وارد بر موضوع موردرسيدگي است. برخي از اين واقعيت واقعيت
بيني شده است براي نمونه در نظر گرفتن وضعيت متهم، سابقة كيفري وي و ...؛ برخي از  پيش

گيري قضايي  اند، تأثيرات فراواني بر تصميم بيني نشده ن پيشها با اينكه در قواني اين واقعيت
از قرارهاي  ها گيرى هر دعواست. اين تصميم ةترين ركن و نتيج گيرى قضايى مهم تصميمدارند. 

  شوند. گوناگونى صادر مى هاي واقعيتبا اثرپذيرى از  نهاييگرفته تا رأى  نخستين و تأمين
گرايي بر نظام قانونگذاري، حقوق را تبديل به  شكلهاي  به اين ترتيب، سيطرة انديشه

هاي اجتماعي و شرايط پيراموني باشد،  علمي مكانيكي كرده كه بيشتر از آنكه برآمده از واقعيت
اي اجتماعي است و  كه حقوق پديده انعطاف قواعد و قوانين است. درحالي درصدد اجرايِ بي

 يعملدنبال حقوق پويا و عملي بود كه در پي  هها و كتب، بايد ب ي جدل در ميان نوشتهجا به
هاي جامعه و رفع نيازهاي جامعه است. بر اين پايه، شناخت جامعه و  عدالت و خواسته شدن

 شود. اجتناب در حيات حقوق شمرده مي جايگاه حقوق در روابط اجتماعي، امري غيرقابل

 گرايي در حقوق كيفري واقع - 3
گرايي حقوقي، ابتدا در حقوق مدني مطرح و به  مكتب واقع هاي ها و انديشه هرچند آموزه

                                                                                                                             
7. Oliver Wendell Holmes 
8. The Judge's Decision, The Law is Real 
9. Dennis Michael Patterson, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory (Chicago: 

Wiley-Blackwell, 2010), 15. 
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اند، لذا بدون توجه  جرم توسعه داده شده و سپس به حقوق كيفري نيز تسرّي يافته حقوق شبه
توان به درك درستي از موضوع رسيد. مباحث فلسفي و  به مباني و پيشينة طرح آنها، نمي

توجهي بر منطق حقوق كيفري  ر مستقيم و قابلگرايي حقوقي، تأثي شناختي نظريه واقع معرفت
. در حقيقت نظريه رئاليسم در حقوق گيري كيفري داشته و دارد شناسي فرايند تصميم و روش

  كيفري معطوف به عملكرد قضات و نهادهاي حقوقي است تا قوانين و مقررات موجود.
هاي حقوقيِ  در يك برش تاريخيِ طولاني، پايبنديِ افراطي قانونگذار به قاعده

انديشانه و فني محض به  و نيز اتخاذ رويكرد قضاييِ جزم كسويانعطاف و سخت از  غيرقابل
ديگر، موجب شد تا در وهله نخست،  يهاي قانوني در فهمِ آن نزد دادرسان از سو مقرره

 قوانين در بافتي زاييده شوند كه قانونگذار كمترين توجهي به شرايط اجتماعي، مناسبات
هاي ديگر علوم اجتماعي نداشته و در وهله پسيني نيز  ادي، بسترهاي فرهنگي و يافتهاقتص

شك چنين حكمي در تأمين دفاع اجتماعي  جلوه كند؛ زيرا بي» ناعادلانه«حكمِ دادرس 
منظور  ديده را ناديده انگاشته است. در مخالفت و به ناموفق بوده يا مصالح بزهكار و بزه

گرايي حقوقي است كه نظريه مصالح (مهندسي اجتماعي) بيان  رفت از چنين شكل برون
ها بود كه با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجيد،  دنبال ايجاد نظامي از ارزش دارد: بايد به مي

ن توازن و توافق برقرار ساخت. ايجاد توازن ميان مصالح مختلف اگذاري كرد و ميانش ارزش
هاي تاريخيِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق  ه در برشگرفت هاي صورت پس از افراط و تفريط

  10ت.كيفريِ مدرن اس
ترين هدف دادرسي كيفري اجراي عدالت و فصل خصومت است و اين امر درصورتي  مهم

هاي خاصي برخوردار باشند.  يابد كه آراي صادره از محاكم و مراجع از ويژگي تحقق مي
ا موجب اقناع وجدان عمومي و رضايت طرفين تنه گرايي نه بر واقع تصميمات قضايي مبتني

گرايي در تقنين  توجه به واقع شود بلكه عدم دعوي و احساس عدالت و امنيت در جامعه مي
گيري درمورد دعاوي، قضات بيشتر به محرك  در تصميم كند. قوانين كيفري را نيز جبران مي

  توجه كنند. ليحقوقي و دلادهند تا اينكه به قواعد  واكنش نشان مي يواقعيات اساسي دعو

 گيري كيفري گرايي در تصميم ها و نمودهاي گرايش به واقع زمينه -4
عنوان مجريان اراده قانونگذار را به چالش كشيد و  گرايي حقوقي، تماميت نقش قضات به واقع

                                                                                                                             
ح (مهندسي اجتماعي): قانونگذاري جنايي در پرتو نظريه مصال«، پز كورهو محمدحسين  اميرحمزه زينالي. 10

  .209)، 1397( 93 فصلنامه مجلس و راهبرد، »با تأكيد بر نظام صدور حكم
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 11دهي به تصميمات قضايي تأكيد كرد. بر ناقص بودن تأثير قواعد و مقررات حقوقي در شكل
كنند و بايد نيز چنين كنند. مقصود  كلي معتقد است كه دادرسان ايجاد حقوق ميموريس  جان

 12ها در وقايع خارجي صادر خواهند كرد. بيني آرائي است كه دادگاه وي از حقوق فقط پيش
گيري، ابتدا به  قضات در تصميم كه داند يمگرايي را اين  ليتر، مدعاي اصليِ واقع انيبرا

  13دهند. استه از حقايق پرونده و نه به استدلال و قواعد حقوقي پاسخ ميهاي برخ انگيزه
وفصل برخي دعاوي  ويژه در حل مداري در نظام قضايي به گرايي و عدالت تقابل ميان شكل
تواند واجد آثاري  گيري قضايي مي گرايي در فرايند تصميم گردد. شكل و قضايا نمايان مي

صادره از محاكم، حل خصومت و صدور حكم در  بيني بودن احكام پيش همچون قابل
در پرتو مراجعه مستقيم به قوانين و  گرايي بنابراين با تكيه بر شكل؛ باشد ترين زمان كوتاه

كنند فارغ از آنكه اين قواعد اقتضائات عدالت و انصاف را تأمين مي ،حاكم مقررات، 
مشخص شده و دست قضات براي ، زيرا مسير و محدودة استدلال شود گيري انجام مي تصميم

گرايي در فرايند  هاي گرايش به واقع شناخت زمينه فراتر رفتن از اين محدوده باز نيست.
تواند در درك نمودهاي اين گرايش و آثار و پيامدهاي آن  شك مي گيري كيفري، بي تصميم

  مؤثر واقع شود.

  گرايي ناشي از نارسايي قوانين كيفري واقع -4-1
اي كامل  م رسمي حق و بيان عقلي آن است. اصل بر اين است كه قانون مجموعهقانون، اعلا

دار و متضمن تصميمات منطقي و حكيمانه باشد.  از تفكر و ارادة مرجع قانونگذاريِ صلاحيت
برمبناي قواعد و ادلّة حقوقي كه  فقط نهگرايان، قضاوت عادلانه و منصفانه،  به عقيده واقع

هاي موجود  اند، بلكه با در نظر گرفتن واقعيت نقص نبوده كامل و بي اي شك در هيچ دوره بي
گرايي حقوقي  گرايان انتقادات فراواني را عليه صورت گيرد. هرچند واقع در پرونده شكل مي

  مطرح نمودند ولي در تحليل نهايي خود مايل نبودند كه حاكميت قانون را انكار نمايند.

                                                                                                                             
11. Vila, op.cit. 1. 

نو،  طرح انتشارات: (تهران راسخ محمد ترجمة ،غرب در حقوقي تئوري مختصر تاريخ موريس كلي، جان. 12
1382 ،(530.  

13. Brian Leiter, “American Legal Realism,” In Philosophy of Law and Legal Theory published 
in A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, ed. Dennis Patterson (Chicago: 
Blackwell, 2010), 258. 
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 از نگاه قضاتناعادلانه بودن قوانين  -4-1-1
هاي حقوقي ما، ممكن است، حتي مجرد از احكام  ، بر اين باور است كه ارزيابي14دل وكيو

، در وجود ما نيرويي مستقل و گريد يعبارت بهبر حقوق وضعي و يا مخالف با آنها باشد.  مبتني
موارد، عدالتي نهفته است. درست است كه در اكثر  ناپذير براي تشخيص عدالت از بي زوال

كند، ولي اين مطابقت ممكن است  حقوق موضوعه با احساس ما از عدل و ظلم تطبيق مي
هاي حقوقي وجدان آدمي و حقوق  علاوه، اگر بين خواست گاهي وجود نداشته باشد. به

موضوعه هميشه مطابقت كامل وجود داشت، ديگر محركي براي پيشرفت حقوق موضوعه به 
سكون و ايستايي بود كه با اصل تحول حقوق نيز در  خورد و حاصل آن يك چشم نمي

  15تعارض بود.
طور خاص همواره مطلوب تمام  طور كلّي و اجراي عدالت كيفري به اجراي عدالت به

عدالتي رنج  طلب بوده و از بي ها بوده است و انسان همواره به حكم فطرت خود عدالت انسان
شود. ناعادلانه بودن  هاي قضايي نمايان مي يگير برده است. تبلور عدالت كيفري در تصميم

شود تا برخي از قضات با استفاده  الاجرا در نگاه قضات، ممكن است سبب  قوانين كيفري لازم
اي  گونه بيني شده و حتي با نگاهي فراقانوني، احكام خود را به از اختياراتي كه در قانون پيش

انون حاكم كوتاهي نكرده باشند و از سوي ديگر سو در استناد خود به ق صادر نمايند كه از يك
  طلبانه منطبق سازند. قانون را با واقعيات عدالت حد امكانتا 

روشني  طرفانه به وضعيت مراجع متعدد قانونگذاري در ايران، به نگرش منطقي و بي
گوياي اين مطلب است كه سياست جنايي ايران در اين حوزه با بحران تورم كيفري مواجه 

و حجم زياد قوانين  برداردو تعدد مراجع قانونگذاري، گستردگي و تشتتّ قوانين را نيز در است
گيرندگان قضايي را با اشكال و سردرگمي  تنها قضات و تصميم مورداستناد در دادرسي نه

گردد. تعارض و  سازد، بلكه سبب انحراف عدالت و انصاف از مسير صواب مي مواجه مي
قانونگذاري، از انسجام و ارتباط و  عرض همشود كه نهادهاي  مي سردرگمي زماني تشديد

هماهنگي لازم به دور مانده كه در اين صورت تعارض و تهافت قوانين ناسخ و منسوخ و 
  16دنبال خواهد داشت. در اين مقطع، پرسش اين است: قانون حاكم كدام است؟ مشابه را به

                                                                                                                             
14. Giorgio Del Vecchio 

  .218)، 1391ميزان،  نشر: واحدي (تهران جواد ترجمة ،حقوق فلسفهوكيو،  جورج دل .15
 (رساله »آن از خروج راهكارهاي و ايران كيفري موضوعه حقوق در بحران تحليل« كيومرث كلانتري، .16

  .62)، 1381مدرس،  تربيت تهران: دانشگاه دكترا،
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هرگاه سرقت مقرون به آزار «ت اسلامي، قانون مجازا 652عنوان نمونه مطابق مادة  به
ضربه محكوم  74باشد و يا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 

ايرادي كه به مادة مذكور وارد است، فاصلة بسيار زياد حداقل و حداكثر مجازات .» شود ...  مي
حداكثر مجازات هر جرم بين  است؛ با اين توضيح كه در شرايطي كه در اكثر مقررات قانوني،

رسد كه  برابر مي 40، در اين ماده اين فاصله به 17شود چهار تا شش برابر حداقل آن تعيين مي
همان قانون، مجازات سرقت  661كه ماده  غيرعادي بودن آن امري آشكار است. درحالي

توان گفت  يتعزيري ساده را سه ماه و يك روز تا دو سال تعيين نموده است. با اين وصف م
تواند در سرقت مقرون به آزار و مسلحانه بدون اعمال مقررات تخفيف و  تصميم دادگاه مي

تشديد، سه ماه و در سرقت تعزيري ساده سه ماه و يك روز باشد كه مجازاتي شديدتر از 
قانون مجازات اسلامي نيز  499سرقت مقرون به آزار يا مسلحانه است. همچنين در مادة 

هاي ممنوعه، مجازات حبس از سه ماه تا پنج  ها و جمعيت م عضويت در دستهدرخصوص جر
رسد.  نظر مي انتقاد به برابري حداقل و حداكثر مجازات، قابل 20بيني شده كه فاصلة  سال پيش

قانون تعزيرات با در نظر گرفتن  661و  652گيري براي مرتكبانِ جرايم موضوع مواد  تصميم
تواند وصف عادلانه را به همراه داشته باشد. در اينجا  هيچ عنوان نمي حداقل مجازات مقرر، به

اي  گونه بودن قانون، ناچار است تصميم خود را به ناعادلانهگرا با درك واقعيت  قاضي واقع
  انصاف رعايت گردد. اتخاذ نمايد كه عدالت و

بر  فري علاوهي اجتماعي و اقتصادي، قوانين كيزا بيآسامروزه و در شرايط پرخطر و 
تغيير و تحول  تبع بهكارآمدي بايد منصفانه و عادلانه باشند. در عصر حاضر برخلاف گذشته، 

شناسي، انسانِ مكلف و تابع گذشته به  شناختي و هستي هاي معرفت فرض بنيادين در پيش
فردي محق و مدعي تبديل شده كه قوانين كيفري را با عقل نقاّد خود و با دلايل موجه و 

تنها از اين قاعده  عنوان مجريان قوانين كيفري نه كشد. قضات به نطقي به نقد و چالش ميم
بيشتر از  مراتب بهنيستند، بلكه ميزان اشراف و قدرت استدلال آنان بر قوانين كيفري  مستثنا

تنها احتياط را سرلوحة كار خود قرار  عامة مردم است و لذا در توسل به چنين قوانيني، نه
 .كنند يمگيري خود اعمال  هند، واقعيات حاكم بر پرونده را نيز در تصميمد مي

                                                                                                                             
سال در  15سال و سه تا  10سال و يك تا پنج سال و دو تا تعيين مجازات بين شش ماه تا دو يا سه . 17

  هايي از اين موضوع است. مقررات جزايي كشورمان نمونه
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 ابهام، اجمال، نقص و تعارض قوانين -4-1-2
 بسياري از ادعاهاي رد براي گرايان واقع كه معتقدند حقوقي پردازان نظريه از برخي

اند.  بوده موفق خود اصلي هدف در حقوقي، استدلال و قانون از »مكانيكي« يا »گرايي شكل«
 و نيست دقيق استناد منبع و علم يك قانون كه است شده پذيرفته يا گسترده طور به امروزه
 گيري تصميم در واقعاً قضات آنچه بپردازيم موضوع اين به كه است مهم و باشد تواند نمي

  18دهند. مي انجام كنند، مي ادعا كه است چيزي آن از غير دهند، مي انجام قضايي
قوانين كيفري بايد از هرگونه تعارض مصون باشند، اما به هر حال وجود تعارضات هرچند 

رود  ناپذير است؛ ولي با اين وصف انتظار مي ماهوي در برخي موارد، به دلايل مختلف اجتناب
كنندگان درجهت صراحت،  تعارض آشكار و ظاهري در قانون وجود نداشته باشد. تلاش تدوين

ستايش است ولي با اين وصف  درخورهنگي قواعد قانوني البته جامعيت، انسجام و هما
تصويب رسيده است كه  شود در برخي قوانين به اين نكته توجه نشده و قوانيني به مشاهده مي

  آشكارا مبهم، مجمل و در تعارض با يكديگرند.
 رتيو بص اطياحت ،ميبه ذوق سل ارييقانون تا حدود بس كيسلامت، سلاست و صلابت 

و  ييغا ،يخيهاي تار عوامل و داده ةهم بياز ترك دياوست كه با رايدارد؛ ز يقانونگذار بستگ
بديهي  19باشد. ياي فراهم آورد كه بالطبع اجتماع درست كند و قاعده رييگ جهياقتصادي، نت

اي حتي يكدست، اما فاقد قدرت توانايي و شناخت مسائل، قوانيني فاقد  است از قوة مقننه
ها را در  ها و ناتواني شود. موارد اين ضعف لازم و مباني محكم استخراج مي چهارچوب

قوانين مبهم، مجمل، ناقص و  وجود 20توان ملاحظه نمود. مجموعه قوانين جزايي فراوان مي
تفسير قانون هميشه مقدم  ازآنجاكهگردد.  متعارض موجب تفاسير شخصي از متون قانوني مي

در مقام رسيدگي به جرم، در تبيين مراد مقنن و شرح و توضيح  بر تطبيق آن است لذا قضات
الفاظ و عبارات قانون با استفاده از روش تفسير عيني واقعيات موردنظر خود را لحاظ نموده تا 

گرايي  واقع رو ازاينگرايي شخصي در تصميمات كيفري باشيم.  به اين ترتيب شاهد نوعي واقع
حقوق كيفري، زمينة  الاتباع لازم و آور الزام پيشينيِ و قواعد اصول اينكه به اعتقاد حقوقي با

 آنچه فرايند رسيدگي كيفري در ها ندارند؛ لذا گيري قضايي در همه پرونده لازم را براي تصميم
                                                                                                                             
18. Liefh H. Carter and Thomas F. Burke, Reason in Law (Chicago: University of Chicago 

Press, 2015), 16. 
  .109)، جلد اول، چاپ دوم، 1380انتشار،  سهامي شركت نشر: (تهرانحقوق  فلسفه ناصر كاتوزيان،. 19
 ،)1378( 25-26مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ، »سياست جنايي سرگردان«رضا نوربها،  .20

125.  
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 گفت بايد است. پرونده هر در موجود عينيِ هاي واقعيت دارد، اهميت زيهر چ از بيش
 و گرايي عمل گرايي، فايده ا رويكردهاي پيامدگرايي،ب گرايي حقوقي ارتباط متقابلي واقع

 گرايي دارد. تجربه
است  موظفقاضي «طور كلّي:  بر اساس اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي به

كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر 
تواند به بهانه سكوت يا نقض يا  اسلامي يا فتاوي معتبر حكم هر قضيه را صادر نمايد و نمي

از  هركدام» اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد.
حال  بااين گنجد. ها تعريف و شرايط خاص خود را دارد كه در اين مجال نمي ين بهانها

ها كه در  تعارض اين موضوع با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات نظر از تعارض يا عدم صرف
بيني شده است،  قانون مجازات اسلامي پيش 2اصل سي و ششم قانون اساسي و مادة 

تنها عموم مردم، بلكه  تبر فقهي به زبان عربي نوشته شده است و نهبه اينكه منابع مع باتوجه
دانان و حتي اكثر قضات نيز آشنايي كافي با زبان عربي ندارند، تكليف به مراجعه به  حقوق

به حساسيت موضوع و وجود  گرايانه است. باتوجه هاي واقع منابع فقهي معتبر به دور از انديشه
ايد موارد لازم را از متون فقهي استخراج كرده و در قالب قانون به فتاوي متعارض، قانونگذار ب

 اي انجام نشده است. جامعه ارائه دهد اما متأسفانه تاكنون چنين اقدام ارزنده

 انگاري غيرضروري جرم -4-1-3
موجب آن، حكومت اعمالي را از فضاي آزاد رفتار شهروندان  انگاري فرايندي است كه به جرم

كند و مرتكب آن را به تحميل درد و رنج تهديد  تحت سلطه و كنترل خود منتقل ميبه قلمرو 
عنوان اولين  ديگر، خروج يك رفتار از قلمرو تحمل و تسامح حاكميت به عبارتي به 21نمايد. مي

  انگاري يك رفتار و تعيين مجازات براي آن است. گام در قانونگذاري كيفري، جرم
انگاري  راروي حقوق كيفري بيشتر كشورها، افراط در جرمترين مشكلات ف يكي از جدي

هم از لحاظ ازدياد تعداد عناوين مجرمانه و هم گسترش دامنة دايرة تعريف و مصاديق برخي 
ويژه كشور ما ـ به  باشد. با نگاهي به مجموعه قوانين جزايي برخي كشورها ـ به جرايم مي

داني نيست و  قانون در حوصلة هر حقوقيابيم كه حتي مطالعة ساده مواد  آساني درمي
ازآنجاكه در بيشتر قوانين جزايي، جهل به قانون مسموع نيست، انتظار داريم عامة مردم 

                                                                                                                             
  اول. چاپ ،)1391ميزان، : (تهران گرايانه فايده انگاري جرم ،بخش فرح يمجتب .21
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  22جامعه از رفتارهاي مجرمانه (اعم از فعل و ترك فعل) مطلع باشند.
آوري يافته است.  پديدة تورم كيفري در سياست جنايي كشورهاي غربي، وسعت سرگيجه

هاي موجود را بدون  اي نيست كه روزنامه رسمي ايجاد جرايم جديد يا توسعة جرم يا هفتهروز 
اينكه جرايم قديمي موجود در قوانين حذف شوند، اعلام نكند. براي روشن شدن موضوع با 

 كرد كهرقم و عدد، بايد به مطالعات پانزده سال پيش كميسيون اصلاحات حقوق كانادا اشاره 
عمل  967,37تواند مرتكب بيش از  هر استان كانادا، يك شهروند كانادايي ميموجب آن در  به

  23مختلف بشود كه در قانون عنوان جرايم غيرعمدي دارند.
تنها  گردد كه نه وسيع و پيچيده مي چنان آنترتيب، حجم و گستردگي قوانين مصوب،  بدين

و اشراف به قوانين موضوعه و مراجع قضايي، بلكه جامعه علمي و دانشگاهي را نيز در آگاهي 
ترين  انگاري از اساسي دقت در جرم 24كشاند. تعيين قانون حاكم به چالش و بحران مي

موضوعاتي است كه بايد موردتوجه قانونگذار بوده و بدون توجه به اين نكته، قوانين جزايي 
انگاري و  مانگاري افراطي، جر هدف از وضع خود را محقق نخواهند كرد. يكي از موارد جرم

كيفرگذاري آن دسته از اعمالي است كه خود جرم نيستند اما براي جلوگيري از جرايم ديگر 
خصوص،  اند و به جرايم مانع يا جرايم فرعي معروفند كه براي نمونه دراين انگاري شده جرم
مواد  توان به قوانين ناظر به مبارزه با تروريسم در برخي كشورها و قوانين ناظر به جرايم مي

  مخدر در ايران اشاره كرد.
پذيري (ارزش كيفري)، ضرورت،  هايي همچون سرزنش انگاري يك رفتار مؤلفه براي جرم
ديدگان و اصولي  هاي كنترل و مصالح بزه  يي، هزينهناكاراكفايت و  روي، عدم اعتدال و ميانه

 25شود. فته ميگرايي در نظر گر مندي و اصل انسان همچون اصل ارزش كيفري، اصل فايده
گردد، از ارزش  در اين شرايط كه بسياري از رفتارهاي افراد يك جامعه، مشمول حقوق جزا مي

وجود آمدن يك حقوق جزاي فني گسترده در پرتو افزايش  شود. به جرم و مجازات كاسته مي
در  سرعت بهدنبال افزايش چشمگير عناوين مجرمانه، منجر  ها به اندازه تعداد پرونده بي

                                                                                                                             
  .15)، 1392دادگستر،  نشر: (تهران انگاري جرم ضرورت احمد فلاحي،. 22
 مجله ابرندآبادي، نجفي حسين علي ترجمة ،»غربي كشورهاي جنايي سياست در بحران« رمون گسن، .23

  .291)، 1371( 10 حقوقي تحقيقات
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گردد. افزايش قرارهاي منع تعقيب و احكام  ها مي گيري جهت كاستن از آمار پرونده تصميم
هاي به اصطلاح مهم و غيرمهم، صدور قرارهاي تعليق  برائت، تفكيك نوع رسيدگي در پرونده

خصوص است. از  تعقيب، معافيت از كيفر، تعليق اجراي حكم و ... راهكارهاي قضايي دراين
ها حول محور  گيري دليل افزايش شديد تعداد زندانيان، تصميم حلة اجراي حكم، بهطرفي در مر

  آزادي مشروط، عفو و ... است.
ها با اين پرسش مواجه  قضات در فرايند دادرسي كيفري و در ارزيابي جرايم و مجازات

كنند.  ميانگاري شده و وصف مجرمانه پيدا  هستند كه كدام رفتارها بر پاية چه معيارهايي جرم
ي واقف هستند كه مداخله كيفري درست بهنمايند و  آنان خود را ماشين اجراي قانون فرض نمي

ترين نوع اعمال و اجراي قدرت رسمي/ دولتي، همواره ميل به  عنوان شديدترين و عريان به
انگاري افراطي و غيرضروري  ازپيش دارد. با اين وصف جرم فتح قلمروهاي جديد و توسعه بيش

دهند. از  گيري خود سوق مي گرايي كيفري در تصميم گرايي به سمت اعتدال ا با راهكار واقعر
هاي بارز اين ادعا تصميمات كيفري اخير درخصوص استفاده از تجهيزات ماهواره و حمل  نمونه

 گردد. و نگهداري پاسور است كه اغلب به صدور قرار منع تعقيب يا برائت منجر مي

 ناشي از شخصيت فردي و اجتماعي قاضيگرايي  واقع - 4-2
جز شخصيت قاضي، هيچ تضمين ديگري براي اجراي «، بر اين باور است كه: 26يوجن ارليك

آنچه كه قاضي « كس به اين ديدگاه اعتقاد نداشته كه: در حقيقت هيچ 27»عدالت وجود ندارد.
به اشتباه به  ، ديدگاهي كه اغلب»كند تصميم او را مشخص مي ،براي صبحانه خورده است

 يارتباط واقعيت دعو ،گرايي نويسندگان در جناح اجتماعي واقع. شود گرايي نسبت داده مي واقع
اند؛ بلكه  هاي فردي خاصي هستند را انكار نكرده هايي با ويژگي با اين مسئله كه قضات انسان

  .قعيات فردي نيستندوا عنوان انسان، عمدتاً اند كه واقعيات مرتبط با قضات به كيد كردهأآنها ت
اي كه  و همكاران بر اين باورند كه دستگاه عدالت كيفري، با آموزش و تعليم ويژه 28بارنا

زمينه برعهده دارد. اين دستگاه بايد  دهد نقش محوري دراين به قضات و كارآموزان قضايي مي
كه بر » ندمانرا«هاي قضايي است، مبرا باشد. معيار  از عواملي كه مانع توسعه بهبود فضيلت

شوند زمان اندكي را به يك پرونده اختصاص دهند، ممكن است  اساس آن قضات مجبور مي
                                                                                                                             
26. Eugene Ehrlich 

ترجمة  ،»يا حرفه رفتار و قضايي اخلاق اصول خوب؛ قاضي يك هاي ويژگي« ي بارنا و ديگران،ل يل. 27
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ها و معايب در آنها گردد. قضات  هاي قضات سبب افزايش كاستي ي تقويت فضيلتجا به
ها را برطرف  رو شوند و مشكلات بررسي حقوقي اين واقعيت ها روبه ي اينكه با واقعيتجا به

نويس مشغولند كه اين مسئله قدرت تصويرپردازي آنها را  فاً به بازبيني احكام پيشسازند، صر
ازحد گروهي از قضات، مانعي بر سر  كند. جايگاه نخبگي، اعتماد و احترام بيش تضعيف مي

بايست اشاره كرد كه توسعه  آيد. در ادامه مي شمار مي هاي والاي قضايي به توسعه فضيلت
اي  وسيله محيط اجتماعي و حرفه تلاش فردي است اما بايد به هاي قضايي، يك فضيلت

هاي راهنما) و  شده (براي مثال كتابچه هاي نوشته توسعه و ارتقاء يابد. آموزش، دستورالعمل
 29كاهش فشار و حجم كاري، در دستيابي به اين هدف مهم و ضروري است.

ة دعاوي كه در آنها مداخله جيتبر ندر تمامي اين موارد و موارد ظريف ديگر، اين مقامات 
ها و اثرات آنان ارتباطي با قواعد ماهوي يا  كدام از نقش گذارند. بديهي است هيچ دارند، اثر مي

كه خود ممكن است متأثر  هاي اجتماعي قضات اصول حقوق كيفري ندارند. تعصبات و ديدگاه
در اين  30تأثيرگذار باشد.پرونده  جهيدرنتتواند  از تركيب هيئت قضات باشد، احتمالاً مي

ديدگاه، عدالت نه از طريق پايبندي به حاكميت قانون بلكه از طريق اعمال صلاحديد 
بر اين باور است كه نگاه ساختارشكنانه به  31رو دريدا شود. ازاين شخصي قضات جستجو مي

 ناپذيري مطلق عملكرد مناسب عدالت حقوقي و اجراي قوانين و مقرراتي كه حقوق، آشتي
اند، بار ديگر اشكال عدالت واقعي را آشكار  عقلانيت پايدار مدرنيته را به نمايش گذاشته

كند. اين تناقض يا تعارض ممتنع در مركز تنش بين حقوق و عدالت قرار دارد و منجر به  مي
است  موظفداند  شود؛ آنجا كه قاضي مي ها مي اي در تجربة عملي دادگاه هاي تازه تناقض

 32اي ابداع كند. پرونده هم حقوق موجود را حفظ كند و هم حقوق تازهدرمورد هر 
امروزه قضات قدرت خود را براي فردي كردن كيفر از طريق ارزيابيِ شدت جرم و به 

اند،  وجود آمده هايي كه با ضربه چكشي قوانين ماهوي به عدالتي گونه براي حذف بي همين
يبندي به حاكميت قانون بلكه از طريق اعمال كار گرفته و عدالت را نه از راهكار پا به

گمان هر مقام قضايي در راه رسيدن به  يب 33كنند. صلاحديد شخصي خود جستجو مي
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شود. به همين  اي دارد كه در پيوند با عوامل ديگر پديدار مي تصميم، يك ساختار ذهني ويژه
باشد. گروهي از قضات تواند متفاوت از ديگري  خاطر، ساختار و الگوي ذهني هر قاضي مي

اي در دوران كار قضايي، گروهي ديگر با تكيه بر يك  ممكن است بر پاية تجربيات ويژه
هاي ديگر همكاران و گروهي ممكن است  الگوي قانوني، گروهي ديگر به پيروي از ديدگاه

 هاي شخصيتي خودشان تصميم بگيرند. به ويژگي باتوجه

 ضينگرش قا از ناشي گرايي واقع -4-3
 فكر، در ثابت نسبتاً روش يك از است عبارت دارد، شناسي روان دانش در ريشه كه نگرش
 هرگونه تر وسيع قدري يا اجتماعي هاي موضوع و ها گروه افراد، به نسبت رفتار و احساس
 شاكي، متهم، به نسبت نگرش از توان مي حقوقي مسائل در زمينة 34فرد. محيط در اي حادثه
 نگرش داراي متهمان به نسبت قضات از گروهي نمونه، براي. كرد صحبت غيره و جامعه
 و نظم زدن برهم قصد اي وسيله هر به كه دانند مي ضداجتماع افرادي راآنها  و هستند خاصي
 جامعه غلط رفتارهاي محصول را مجرم يا متهم قضات، برخي بالعكس. دارند را جامعه امنيت

 بر ها نگرش اين از هر يك است بديهي. كنند مي فرض جامعه قرباني راآنها  عبارتي به و
 درنتيجه و جامعه از مجرم طرددنبال  به نخست دستة قضات. است مؤثر قاضي گيري تصميم
 يا و مجازات تخفيف براي قانوني ابزارهاي تمام از دوم دستة قضات و هستند مجازات تشديد
 است اين بر تأكيد نگرش بر مبتني الگوي در بنابراين؛ كنند مي استفاده برائت رأي صدور حتي
 بلكه نيست، قضايي روية و قانون صرفاً دهد مي شكل را قضات گيري تصميم آنچه كه

  35دارد. صادره رأي بر بسزائي تأثير ها نگرش اين از حاصل مشي خط و شخصي هاي نگرش
هايي در ذهن خود  عوامل تربيتي و شناختي در دوران زندگي برداشت ريها تحت تأث نسانا

 كه ييازآنجا. كنند طور طبيعي از آنها استفاده مي گيري، به دهند و به هنگام تصميم جاي مي
 حدودي تا راآنها  تصميمات لاجرمآنها  شخصي هاي نگرش هستند قضات، انسان

كنند نبايد انتظار نتايج  گرايان تصور مي آنچه شكلبنابراين برخلاف ؛ دهد مي الشعاع قرار تحت
 و احكام مشابه و دقيق از يك موضوع در شعب مختلف داشت.

                                                                                                                             
  .50)، 1387( 1 رفتاري علوم توسعه فصلنامه ،»چيست؟ نگرش»  كجباف، و محمد هاجر تركان. 34
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 هاي قضايي سنجي گرايي ناشي از مصلحت واقع - 4-4
ي امر، موردتعريف قرار گرفته مقتضا بههاي مختلف حقوقي مطرح و  گرايي در رشته مصلحت

توانند درمواقع  موجب آن مقامات اداري مي اري است كه بهاختي منزله بهاست. در حقوق اداري 
اي شرايط قانوني تصميماتي به تشخيص خود اتخاذ نمايند بدون  مقتضي درصورت تحقق پاره
وسيله قانونگذار به آنها تحميل شده باشد. در حقوق جزا موضوع  اينكه نوع تصميم از قبل به

مجازات، تخفيف در مجازات و عفو  ات يا عدمدر قالب تخيير مقام قضايي در تعقيب و مجاز
عنوان قالبي از بازرسي  پاند، فرايندهاي حقوقي را به راسكو 36درصورت توبه بزهكار است.

دانست كه همگيِ مصالح و منافع متضاد و رويارو در جامعه از آنها بررسي،  اجتماعي مي
دانان نقش  كه براي حقوق نظر پاند در آن است شود. اهميت  سنجيده و پذيرفته يا رد مي

و حقوق را  37»مهندس اجتماع«دان را  سترگي در تحولات اجتماعي قائل است. او حقوق
شناسد. هدف مهندسي اجتماع آن است كه احتياجات فردي و  مي 38»مهندسي اجتماع«

مندي افراد و حداقل اتلاف نيرو و اصطكاك ميان افراد  نيازهاي اجتماعي را با حداكثر بهره
  39مين كند.تأ

تواند ناشي از تجربه شخص قاضي از اجرا يا مشاهدة اجراي  سنجي قضايي مي مصلحت
 اعمال تضمين قانون شكلي، حاكميت از برداشت دربرخي تصميمات قضايي كيفري باشد. 

قانون  حاكميت از برداشت در شود؛ ولي مي محسوب ترين ويژگي مهم مندي، قانون اصل
مداري، انصاف و  عدالت نظير اخلاقي و فراحقوقي معيارهاي و اصولديگر  به توجه ماهوي،

 .شوند مي محسوب برداشت اين نفكيجزء لا و بوده بسزائي برخوردار اهميت از اقناع وجداني
در قالب تخيير مقام قضايي در تعقيب و سنجي  رو، مقامات قضايي با تكيه بر مصلحت ازاين

مجازات، تعليق مجازات يا تعليق صدور حكم، معافيت از مجازات، تخفيف در  مجازات يا عدم
  نمايند. گيري مي كيفر، عفو، ميانجيگري و ساير تأسيسات حقوقي مرتبط اقدام به تصميم

 پوشي بزه -1- 4-4
شده در حقوق  بينى پيش  هاى رسمى برداشتى كه حاكى از موقعيت مؤثر كيفر و تكيه بر اهرم

                                                                                                                             
 دادگستري حقوقي مجله ،»جزايي يها يدادرس در ييگرا مصلحت« محمدهادي صادقي، و امامي محمد. 36

23 )1377 ،(65 -59.  
37. Social Engineer 
38. Social Engineering 
39. Rosco Pound, “The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence,” Harvard Law 

Review 2 (1912): 512. 
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ى به كشف و اثبات جرم و جد  گرايش مقابله با بزهكارى است،ترين ابزار  عنوان مهم به جزا،
لكن از ديدگاهى ديگر چنانچه جرم خروج از ضوابط  گردد. نيز اجراى حتمى كيفر را موجب مى

طور مستقيم  به و لزوماً هايى باشد كه با ارتكاب آن منافع جامعه منحصراً و تجاوز به ارزش
عنوان  و به »واكنش اجتماعى« صورت به ارى نيز ضرورتاًمبارزه با بزهك ،گيرد هدف قرار نمى

آن در  يياينكه باور ناتوانى كيفر و ضعف كارا مضافاً برآيند انتظارات عمومى نخواهد بود.
  40.انگيزد تمسك به كيفر را برمى به عدم ليهاى جزايى، تما واكنش  دستيابى به اهداف

 و اخلاقي واقعيات از توان نمي موضوع، يك به كيفري رسيدگي در فرايند ترديد بدون
 و بيني پيش كنار در اين از پيش ها سال اسلام، مبين دين. شد غافل پرونده بر حاكم اجتماعي

 افراد آبروي عرض و و حرمت حفظ بر پيوسته و زمان هم مجرمان، مجازات به دادن توجه
 حفظ و ديدگان بزه مصلحت كيفري، هاي پرونده به رسيدگي در گاه. است داشته اي ويژه تأكيد

 اسلام جنايى سياست در. كند مي ايجاب را پوشي بزه آنان، خصوصي حريم و كرامت حرمت،
 و نيست مجازات اجراي گذر از بزهكاري با  مبارزه طريق تنها كيفرى هاى العمل عكس

 و بينى پيش جزايى هاى واكنش اجراى از گريز در اي گسترده و مختلف هاى صورت رو نيازا
 نيز آن از قبل و دادرسى مختلف مراحل در تمايل اين. است شده تلاش كيفر دفع درجهت
 و آن رسمى مسير از جزايى هاى رسيدگي جريان انحراف  گاه كه طوري به است متجلى
  .گيرد مى قرار توصيه و موردتأكيد  محكمه در پرونده طرح عدم

 دستور در سزادهي فرايند و كيفري قوانين تصويب در سختگيري جوامع، اغلب در امروزه
 و متعدد هاي چالش با اعمال و اجرا مقام در مذكور قوانين و گرفته قرار قانون واضعان كار

 اقتصادي، اجتماعي، هاي واقعيت و ملاحظات به توجه از ناگزير قضات لذا بوده، رو روبه جدي
 از متفاوت فضايي در قضات. هستند شهروندان انساني كرامت و بشر حقوق رعايت و سياسي
پيدا  حقايق ريتحت تأث جرايم، با مواجهه واقعي صحنه در و قانونگذار گرايانة آرمان هاي انديشه

 پژوهشي و علمي دستاوردهاي از متأثر گرايي عقلانيت آن، علل و بزهكاري پديده نهان و
 براي شده گرفته نظر در نامتناسب و شديد مجازات كيفرشناسي، و شناسي جرم حوزه در ويژه به

 گرفتن نظر در و غيرمهم جرايم از بسياري براي كيفر ناكارآمدي به اذعان جرايم، برخي
 جامعه اقتصادي شرايط همچون كيفري رسيدگي بر تأثيرگذار بيروني هاي واقعيت
  نمايند. مي گيري تصميم

                                                                                                                             
  .161-192 )،1378( 29 و 28 دادگستري حقوقي مجله ،»پوشي بزه« محمدهادي صادقي،. 40
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 اصل موقعيت داشتن يا متناسب بودن تعقيب -2- 4-4
. متوقف سازد را كيفري دعواي تعقيب تواند مي دادستان كه معناست اين به تعقيب بودن متناسب

 از داشت اختيار خواهد نيست، عدالت نفع به تعقيب باشد معتقد كه درصورتي دادستان ديگر بيان به
 حاكم مهم از اصول يكي عنوان به اصل اين به انگلستان، حقوق در. كند خودداري تحقيق انجام

 آن هاي جلوه جمله بزهكاري از پذيرش و تعقيب ترك تعقيب، تعليق كه است شده توجه تعقيب بر
دهد  سير قانونگذاري كشورمان در حوزه دادرسي كيفري نشان مي بررسي 41شود. مي محسوب

كه وجود اختياراتي براي دادستان در امر تعقيب كه نه كاملاً مطابق با معامله اتهام و بلكه 
توان اختيارات اعطايي  يماگرچه مسلماً ن. نزديك به آن است، مسبوق به سابقه زيادي نيست
اين حال، از حيث آزادي  الا دانست، ب به دادستان را معادل معامله اتهام در حقوق كامن

ه تشابهي را احراز وتوانيم وج دادستان در امر تعقيب تعدادي از جرايم و نيز آثار و هدف مي
بيني تعليق تعقيب،  دهد كه قانونگذار كيفري با پيش سير تقنيني كشورمان نشان مي. نماييم

اين رويكرد در قانون  .هاي كيفري نشان داده است لحاظ مصلحت در دادرسي تمايل خود را به
بيني تأسيساتي همچون تعليق تعقيب و  با پيش 1392جديد آيين دادرسي كيفري مصوب 

ي هايي با معامله اتهام انگليس گرچه تأسيسات مذكور تفاوت. استتقويت شده  بايگاني پرونده
ماده  42.باشند آمريكايي دارد، اما از برخي جهات همچون هدف و آثار داراي وجوه تشابه ميـ 

اختصاص به ميانجيگري و اخذ مهلت جهت تحصيل رضايت  ،قانون آيين دادرسي كيفري 82
فراهم ديگر امكان صدور قرار تعليق تعقيب بار كه ديده و جبران خسارت وي دارد  بزه
تعليق  در تعزيرات درجه شش تا هشت كه مجازات آنها قابل، بر اساس اين ماده .گردد مي

اقداماتي را  تا ظرف آن مدت، به متهم بدهد يا تواند مهلت دوماهه مي مقام قضايياست، 
  د.انجام ده ديده جرم و يا جبران خسارات حاصل از جرم درجهت اخذ رضايت بزه

باعث تغيير جهت احتماليِ فرايند كيفري يا احياناً  كهيكي ديگر از اختيارات مقام دادسرا 
شود، اختيار وي در تعقيب برخي جرايم به  نظر شخصي آن مقام در تعقيب جرايم مي  اعمال

درواقع، وجود اصل موقعيت داشتن يا  43بهانة خلاف مصلحت يا نامناسب بودن تعقيب است.

                                                                                                                             
 حقوق درها  جلوه و مباني مفهوم،: كيفري تعقيب بودن متناسب« عليرضا جمشيدي و عليرضا نوريان،. 41

  .161-143)، 1392( 3 كيفري حقوق پژوهش فصلنامه ،»انگلستان و ايران
، »رانيا فرييك يبه آن در دادرس كيلا و نهادهاي نزد معامله اتهام در حقوق كامن« ،يدريالهام ح. 42

  .42، )1395( 1 يشناس و جرم يفريمطالعات حقوق ك
  .105 )،1384سمت،  انتشارات: تهران(كيفري  دادرسي آيين محمد آشوري،. 43
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 هاي كيفري مدرن، در ميان اصول حاكم بر تعقيب جرايم در نظام 44ناسب بودن تعقيبمت
زمينه و شرايطي را فراهم كرده است كه مقام دادسرا بتواند به بهانة آنكه تعقيب جرمي به 

از تعقيب آن جرم خودداري  يا ضرورتي ندارد با اعمال صلاحديد شخصي خود مصلحت نيست
 در 45طرفانه قانونگذار بنمايد. حل بي جانبدارانة خويش را جايگزين راه سان ديدگاه و بدين كرده

كه تعقيب كيفري متهم به مصلحت  شود كه دادستان درمواردي توجيه اصل مذكور گفته مي
  نظر نمايد. شده در قانون از تعقيب وي صرف بيني جامعه نيست تحت شرايط پيش

  نتيجه
قانون و انطباق آن  متن از انسان يك عنوان به قاضي قرائت قضايي، برداشت و گيري تصميم

مواجه با  اما جامعه ثابت، تصويب، از بعد قانون زيرا شده نزد وي است؛ با موضوع مطرح
 مسائل قانونگذار، كنُد عملكرد برابر در اساس، همين بر است. تغييرات و تحولات گوناگون

 قانون كه است اين قاضي بين، اين د. درياب مي تغييرسرعت  به فرهنگي و اقتصادي اجتماعي،
نمايد. در باور  گيري مي اختيار خود با واقعيات موجود منطبق و اقدام به تصميم حد در را

 كه مداخلة مستقل است قضايي هاي نظريه و احكام قواعد، از اي مجموعه گرايان حقوق شكل
 اقتصادي، شرايط اجتماعي، اخلاق، به رجوع و رسد مي حداقل به آن در قضات و دانان حقوق

 ندارد. خاصي جايگاه و محل حقوقي، قواعد از خارج معارف ديگر و ايدئولوژي سياسي،
سرعت در فرايند  و پذيري بيني پيش نظم، گرايي حقوقي فوايدي همچون هرچند شكل

لزوم حاكميت قانون در مناسبات اجتماعي و دارد و از طرفي  پي ها را در رسيدگي به پرونده
ويژه در قلمرو حقوق كيفري، موردتوجه  منظور حفظ نظم و تأمين عدالت به تبعيت از آن به

 هايي كاستي و ضعف ولي به سببِ دانان قرار گرفته و تخطي از قانون، پذيرفتني نيست حقوق
 نقص عنوان رويكردي كامل و بي آورد، به مي به بار جامعه و حقوقي نظام گرايي براي شكل كه

، شود هاي قضايي نمايان مي گيري تبلور عدالت كيفري در تصميم نيست. ازآنجاكه دفاع قابل
رو،  شد. ازاين خواهد ميسور گرايي شكل تنگ دايره از گذاشتن گام فراتر با تنها مهم اين
 گرايي حقوقي ظهور كرد. عنوان جنبشي درمقابل شكل گيري قضايي به گرايي در تصميم واقع
گرايي حقوقي در فلسفه حقوق و ترويج مطالعات  نظريه واقع ريثتحت تأهاي حقوقي  نظام

                                                                                                                             
44. Principle of Proportionality 

، شهر دانش انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي: (تهرانكيفري  دادرسي آيينعلي خالقي، . 45
1388 ،(28.  
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بر ضرورت  هاي برآمده از ابتداي دوران مدرن مبني تجربي در حوزه عدالت كيفري از انديشه
هاي قضايي فاصله گرفتند و به اين نتيجه رسيدند كه  گيري پيروي قضات از قانون در تصميم

هايي  گيري درمورد همة موضوعات و پرونده تصميماصول، قواعد و هنجارهاي قانوني براي 
زمينه، بيانگر  گرفته دراين كنند. تحقيقات صورت گردند، كفايت نمي كه نزد قضات مطرح مي

اين موضوع است كه از آغاز رسيدگي كيفري تا صدور و اجراي حكم، سهم بسياري از 
مقامات عدالت كيفري واگذار گرايي و آزادي عملي است كه قانون به  ية واقعبر پاتصميمات 

رو هر اندازه  اند. ازاين نموده و يا آنان فراتر از قوانين و مقررات حاكم براي خود در نظر گرفته
كه قوانين كيفري برمبناي مصالح و نيازهاي اجتماعي وضع شوند و مقنن با لحاظ ملاحظات 

ايي و معيارهاي ذهني، گر هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و پرهيز از آرمان و واقعيت
تنها قوانين كيفري پذيرش و مقبوليت بيشتري از  شك نه انگاري و كيفرگذاري نمايد، بي جرم

گرايي در مسير وحدت  گيري از واقع طرف آحاد جامعه دارند؛ بلكه تصميمات كيفري نيز با بهره
كيفري  گيري گرايي در تصميم شكلي و ماهوي قرار خواهند گرفت. در گرايش به واقع

هايي همچون نارسايي قوانين، شخصيت فردي و اجتماعي قاضي، نگرش قاضي و  زمينه
  سنجي قضايي بيشترين تأثيرگذاري را دارند. مصلحت
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  .161-192 ):1378( 29 و 28 دادگستري حقوقي مجله». پوشي بزه«محمدهادي.  صادقي،
 .1393ميزان،  نشر: تهران اول. . چاپجزا حقوق بودن حداقل اصلحسين.  غلامي،

  .1391ميزان، : تهران اول. چاپگرايانه.  فايده انگاري جرممجتبي.  ،بخش فرح
  .1392دادگستر،  نشر: اول. تهران . چاپانگاري جرم ضرورتاحمد.  فلاحي،

  .1380انتشار،  سهامي شركت نشر: دوم. تهران اول. چاپ . جلدحقوق فلسفه .ناصر كاتوزيان،
 رساله». آن از خروج راهكارهاي و ايران كيفري موضوعه حقوق در بحران تحليل«كيومرث.  كلانتري،



 )1399- 2( 16شناسي  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم  
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 .1381مدرس،  تربيت دانشگاه ي،شناس جرم و جزا حقوق دكتراي
نو،  طرح انتشارات: راسخ. تهران محمد ترجمة .غرب در حقوقي تئوري مختصر تاريخموريس.  جان كلي،

1382.  
 مجلهابرندآبادي.  نجفي حسين علي ترجمة». غربي كشورهاي جنايي سياست در بحران«رمون.  گسن،

 .275-336): 1371( 10 حقوقي تحقيقات
 قضايي گيري تصميم الگوهاي«نژاد.  عباس رحيمي و شيدائيان مهدي جواد ياوري، عباس، منصورآبادي،

 .143-164 ):1395) (18(5 كيفري حقوق پژوهش فصلنامه ».ايران و آمريكا در
 فصلنامه ».آن يها شيگرا و جديد راست يشناس جرم بر درآمدي«دارابي. شهرداد  و علي توانا، نجفي

  .204-228 ):1389( 34 آزاد حقوقي تحقيقات
: )1378( 25-26 يبهشت ديدانشگاه شه يحقوق قاتيمجله تحق. »سرگردان ييجنا استيس«. رضا، نوربها
127-103.  
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